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آیات حومت در قرآن
جلسه 1 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

طلیعه بحث
بحث در فقه سیاس است و اولین مسئله مهم که زیر مجموعه فقه سیاس قرار مگیرد لزوم تشیل حومت در هر عصری از

اعصار مباشد.

البته در صدد مطرح نمودن تمام ادله بحث حومت نیستیم، بله قصد داریم در مقابل اندیشهای که مگویند قرآن کریم دلالت بر
لزوم وجود حومت ندارد، برخ آیات قرآن کریم که نسبت به مسئله حومت اشاره دارند را بیان نمائیم. در مقدمه باید به چند

مطلب اشاره نمود:

مطلب اول: توجه خداوند متعال به اجتماع
مطلب اول: اساساً باید دید خداوند متعال دین را تنها برای افراد قرار داده است و توجه به اجتماع و جامعه ندارد؛ مثلا خداوند

متعال به ت ت افراد امر نمودهاست که موحد باشید یا ظلم روا ندارید اما دستورات در این قالب برای جامعه نداشته باشد
یعن جامعه و مردم در این رابطه حم نداشته باشند.

صرف نظر از این بحث که در جامعه شناس مگویند: آیا جامعه حقیقت غیر از افراد دارد یا حقیقت جامعه و اجتماع همان
حقیقت افراد است، چنین به نظر مرسد که در باب دین به معنای عام آن  که شامل اعتقادیات، اخلاق و احام است، جامعه

متواند موضوع قرار بیرد؛ یعن خدای تبارک و تعال همانگونه که اراده دارد ت ت افراد ظلم روا ندارند، اراده دارد جامعه
مانع وجود دو مطلوب در خداوند متعال از لحاظ ثبوت نیز ملتزم به چنین امری باشند و این مسئله یعن به صورت جمع

ندارد.

به بیان دیر گاه در مقابل ظلم مگوئیم: «كلُّم راع و كلُّم مسؤول عن رعيته»[1] یعن هر کدام ت ت در مقابل ظلم مسئول
مباشید. اما مطلوب دیر این است که جامعه به صورت مجموع به عنوان ی امت نیز در مقابل ظلم ساکت نباشند.

کما اینکه در عبادات شارع متعال مفرماید: مطلوب من این است که هر شخص در خلوت خود من را عبادت نماید. اما
گاه مطلوب شارع این است که عبادت به صورت علن و همان انجام شود مانند نماز جماعت و حج که در مورد حج

مفرماید: «واذْ جعلْنَا الْبيت مثَابةً للنَّاسِ.»[2]

پس از لحاظ ثبوت این امان وجود دارد که خداوند متعال امری اخلاق، اعتقادی و حم از احام را همانگونه که متواند از
فرد مطالبه نماید و فرد موضوع آن باشد، متواند جامعه را نیز موضوع قرار دهد.
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در این قبیل موارد هر عنوان به صورت جداگانه مورد طلب قرار مگیرد و مانع ندارد. کما اینکه مسئله در میان عقلاء نیز
چنین است، یعن گاه موضوع طلب ی فرد و گاه موضوع طلب جامعه و گروه مباشند.

مسئله از لحاظ اثبات بررس
اما مسئله اصل این است که از لحاظ اثبات بررس نمائیم که آیا دین امری فردی است یعن از ابتدا شارع افراد را مستقل از

یدیر مورد خطاب قرار دادهاست یا همانگونه که در بسیاری از موارد افراد مورد خطاب قرار مگیرند، در برخ موارد نیز
جامعه و گروه مورد خطاب قرار گرفتهاند؟!

چنین به نظر مرسد با مراجعه به قرآن کریم متوان آیات فراوان را یافت که در آنها قوم یا گروه متعلق خطاب قرار گرفتهاند.

مثلا در آیه شریفه «انَّ اله  يغَيِر ما بِقَوم حتَّ يغَيِروا ما بِانْفُسهِم»[3] هر چند سرنوشت قوم مرتبط با سرنوشت افراد است اما
خطاب مذکور و مطلوب اولیه متوجه «قوم» مباشد که در مقابل حاکم جائر و ظالم بایستند و نمتوان گفت متعلق تلیف فرد

برکات را بر آنها نازل نماید در صورت تغییر ایجاد نموده و مثلا جامعه است. اگر قرار باشد خداوند متعال در قوم فرد ی
است که اکثر قوم و مجموع این عمل را انجام دهند نه اینکه ده نفر از افراد آن چنین باشند.

کما اینکه در آیه شریفه دیر مفرماید: «ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركاتٍ من السماء وارضِ»[4] که مراد
این آیه نیز مسئله گروه و مجموع است یعن باید نسبت به این گروه اطلاق ایمان به صورت کل وجود داشته باشد نه اینکه

ایمان بعض از آنها کاف باشد.

توان برای این بحث مورد استناد قرار داد. مثلاکه در آنها کلید واژه «ناس»، «قوم» و «امة» به کار رفتهاست را م آیات
خداوند متعال خطاب به حضرت ابراهیم (عليهمالسلام) مفرماید: «قَال انّ جاعلُكَ للنَّاسِ اماما»[5] یعن من تو را برای «ناس»،
امت، گروه و مجموع امام قرار دادم. بله زمانکه ایشان برای مجموع امام قرار مگیرد مسلماً برای هر فردی نیز امام مباشد.

پس طرف مقام امامت، نبوت یا رسالت فرد نیست کما اینکه در این آیه شریفه مفرماید «وارسلْنَاكَ للنَّاسِ رسول.»[6] یعن این
افراد میان خداوند و مردم واسطه و رسول هستند و مسئله اشخاص به صورت مستقل از یدیر مطرح نیست.

در مورد کعبه معظمه خداوند متعال مفرماید: «انَّ اول بيتٍ ۇضع للنَّاسِ»[7] یا «جعل اله الْعبةَ الْبيت الْحرام قياما للنَّاسِ»[8]
یا «واذْ جعلْنَا الْبيت مثَابةً للنَّاسِ»[9] که در این آیات نیز افراد به صورت مستقل و ت ت دخالت ندارند و کعبه محل قیام

«ناس» است.

در آیه دیر خداوند متعال مفرماید: «وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا لتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا»[10]
یعن شما مسلمانان امت معتدل هستید. «وسط» صفت برای افراد بما هو فرد نیست بله صفت برای امت مباشد و پیامبر

اکرم(صلالهعليهوآله) شاهد بر ائمه معصومین (عليهمالسلام) و ائمه معصومین (عليهمالسلام) را شُهداء بر مردم قرار
دادهاست. در این آیه نیز واژه «ناس» محور قرار گرفتهاست. یا در آیه دیر مفرماید: «وما كانَ النَّاس ا امةً واحدَةً»[11] که

نمتوان گفت مقصود از «امة واحدة»، فرد است.

در مورد عمل حج نیز هر چند ی نفر به حج رفته و عمل از وی ساقط مشود اما مطلوب نهای خداوند متعال آن است که در
آیات قرآن کریم بیان شدهاست یعن مسلمانان به صورت کل و گروه نسبت به کعبه معظمه تمایل داشته و در اوقات معین در

آن محل اجتماع داشته باشند.



قبِالْح تَابْكَ اللَيع لدر آیه «نَز نیز خطاب، متوجه قوم و اجتماع است. مثلا کتب آسمان در مورد قرآن کریم و به صورت کل
مصدِّقًا لما بين يدَيه وانْزل التَّوراةَ وانْجِيل*من قَبل هدًى للنَّاسِ وانْزل الْفُرقَانَ»[12] بعض مفرمایند قرآن بیان برای واحد واحد
مردم است. اما به نظر ما چنین نیست و همانگونه رسولان اختصاص به ت ت افراد ندارد و رسالت آنها متوجه اجتماع نیز

مشود، کتب آسمان نیز چنین هستند.

از مجموع تعابیری مانند «يا ايها النَّاس قَدْ جاءتْم موعظَةٌ من ربِم»[13] یا «هذَا بَغٌ للنَّاسِ»[14] یا «بيانٌ للنَّاسِ»[15] یا «هذَا
لَوباشد. در آیه شریفه «وگروه و اجتماع مردم م استفاده نمود که مخاطب کتب آسمان توان به خوبلنَّاسِ»[16] مل رائصب

دفْع اله النَّاس بعضهم بِبعضٍ»[17] که در باب دفاع مباشد باز هم مسئله مردم و اجتماع مطرح مباشد.

درآیه شریفه «يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم»[18] هر چند با وجود چند فرد متق مقصود ظاهری خداوند متعال حاصل مشود و همان
میزان نیز مطلوب است، اما چنین به نظر مرسد مطلوب و مقصود اصل خدای تبارک و تعال این است که جامعه به صورت

کل موحد و متق بوده و به سمت ذات باریتعال حرکت نمایند و در جامعه شرک نباشد.

فرد به صورت مستقل طلب از ی یا عرف ان وجود دارد که مولای شرعمدعای ما این است همانگونه که ثبوتاً این ام
داشته باشد، متواند از جمع و اجتماع نیز طلب داشته باشد.

در مقام اثبات نیز ادعای ما این است که باید تغییر ناه و روش صورت بیرد؛ یعن اینکه عدهای مگویند دین مسئلهای فردی
است و خداوند متعال توجه به اجتماع، امت و جامعه ندارد با آیات متعدد قرآن کریم سازگاری ندارد.

بله اینکه با توجه به آیات مانند «ارسلْنَاكَ للنَّاسِ رسول»[19] مگوئیم دین به صورت عام  ـ اخلاقیات،اعتقادات و احام ـ
مسئلهای اجتماع است منافات ندارد که پیامبر، رسول برای فرد نباشد؛ چون اگر چیزی مطلوب جمع شد بالطبع مطلوب فرد

نیز خواهد بود و فرد جزئ از اجتماع مباشد. اما عس آن صحیح نیست چون امان دارد چیزی مطلوب از فرد باشد اما
مطلوب از جمع نباشد.

دلیل دیر این است که اگر جمع و مجموع مراد نباشد مطلوب نهای خدای تبارک و تعال محقق نمشود.
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